
در «شرق» امروز  می خوانید:   طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان؛ انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم نیز برگزار می شود    آخرین رأی وحدت رویه سال ۱۴۰۲؛ ضربه ای دیگر  بر  پیکر نیمه جان اعتبار اسناد رسمی
در ادامــه سلســله نوشــتارهایی درباره 
جامعــه مدنی، اینک دربــاره «معنای رأی» 
و نقش آن در تشــکیل «سازمان رأی» سخن 
می گوییم. گفتیم که مردم در صورتی به پای 
صندوق می آیند که احســاس کنند رأی آنان 
معنایی دارد. اگر صورت و معنای انتخابات 
به هم بیاید، روح  نواز جان سیاست می شود، 
شــور در مردمان می زاید و ثبــات مملکت 
می آفریند. این، احزاب سیاســی هســتند که 
ایــن معنا را بــا تولید محتوای سیاســی، با 
مشــارکت، با معرفی نامزد، با اســتراتژی ها 
یا با تاکتیک های ویژه برمی ســازند. مشــکل 
اصلی جامعه مدنی در ایران این اســت که 
به ســختی می توانــد طرفداران خــود را به 
پای صندوق رأی بکشــاند و بلکه به سختی 
می تواند از درون جامعه شــهری، «سازمان 
رأی» بســازد. به همین دلیل است که همه 
چیــز تصادفی می شــود و شــما همیشــه 
لب مرزی هســتید. در هفته های آخر منتهی 
به انتخابــات نمی دانید که آیا جامعه مدنیِ 
طرفدار شــما به پای صندوق می آیند یا نه؟ 
اشتباه نشود، درباره طرفداران شما و سازمان 
رأی تان ســخن می گویــم، نه دربــاره همه 
مردم. افکارســنجی هایی که استانداردهای 
متعارف علمــی را رعایت کننــد، با ضریب 
خطــای اندکــی می توانند مشــارکت کردن 
یــا مشــارکت نکردن را در روزهــای منتهی 
به انتخابات تشــخیص دهنــد؛ اما آن چنان 
کــه گفتم، مســئله اصلــی جامعــه مدنیِ 
طرفدار شماســت کــه در قالب «ســازمان 
رأی» شــکل نگرفته و پیش  بینی ناپذیر است. 
همه پرسش احزاب سیاســی باید این باشد 
کــه چگونه یک ســازمان رأی ثابت شــکل 
دهند. چگونــه جامعه را متقاعــد کنند که 
آرای پراکنــده و باطلــه و بی هویت خود را 

معنی دار کنند.
شــماری از افــراد در این کشــور با همه 
امکانــات نهادی-سیاســی که ســال ها در 
اختیار داشــته اند (که برخی از آنها به گفت 
ناید) و با دســتکاری در مراحل و فرایندهای 
گوناگون کار را به اینجا رسانده اند که نه تنها 
مشارکت به حداقل خود رسیده است؛ بلکه 
ســازمان رأی اصولگرایــی را نیز بــه ابتذال 
کودکانــه ای کشــانده اند و آن را از محتــوا 
خالی کرده اند: «هر آن کس سَری داشت در 
انجمن/به سســتی بخندید بر رأی من». این 
پدیده به ویژه ازآن رو اهمیت دارد که نشــان 
می دهد انحــراف برخی نهادهــا از وظایف 
سازمانی خویش چقدر مخرب است و اینکه 
آن نهادهــا نمی تواننــد جایگزین ســازمان 
سیاست شوند. در سیاســت، جهانداری روا 
نیســت بر آن کس کــه جهان دیده نیســت. 
ساده لوحی اســت که خیال کنید می توانید 
با اســتفاده از ظرفیت نهادی خود جایگزین 
احزاب سیاســی شــوید. هریــک از این دو، 
کارکردهــای خاص خــود را دارند. در جاده 
آســفالت نمی توانیــد قایق برانید. ماشــین 
نهادی شــما برای کار ویژه ای ســاخته شده 
است. اگر آن را برای «آن کار دیگر» استفاده 
کنیــد، در نظــام اجتماعــی اختــلال ایجاد 
کرده اید و منابع زیــادی را به هدر می دهید 
و آخر کار هم نیروهای اصیل از پیرامون تان 
پراکنده می شــوند و جز مشتی رانت خوار و 
فرصت طلب یا شــماری ساده دل و کُندذهن 
برای تان باقی نمی ماند؛ کُندذهن نتواند کُنده 

اندیشه برکَنَد.
اینک که «دســتکاری های نهــادی» در 
انتخابــات ناکارآمدی خود را نشــان داده و 
پیامدهای مخرب آن آشــکار شــده اســت، 
احزاب سیاســی باید بتوانند «معنای رأی» 
را در یــک فرایند تاریخی احیــا کنند و از آن 
«ســازمان رأی» بسازند. احزاب جدیِ مدنی 
باید بسیار پیش از زمان انتخابات سناریو های 
مختلف را که ممکن اســت پیش روی مردم 
باشــد، نشــان کنند و ســازمان رأی را بر آن 
اســاس سامان دهند. ســازمان رأی بیش و 
پیــش از هر چیز در گرو معنای رأی اســت. 
این معنا را احزاب سیاسی باید به تدریج و با 
ظرافت و با گفتمان بســازند و مثلا دامنه ای 
پنج گانــه از مشــارکت فعــال، مشــارکت 
نســبی، مشــارکت تــک رأی، رأی باطله تا 
مشــارکت نکردن را در آن پیش بینــی کنند. 
«ویترینــی» از این پنج گزینــه را برای مردم 
فراهم کننــد و به هر یک از ایــن پنج گزینه 
معنا بخشــی کنند تــا خودآگاهی اجتماعی 
را بــرای آن فراهــم کنند. چــرا جامعه در 
ســال های ۹۲ و ۹۶ پشت سر روحانی آمد؟ 
چون بــه صورت طبیعی بخــش مهمی از 
مــردم و نیروهای سیاســی به یــک معنای 

سیاســی برای رأی رسیده بودند. 
در باره  لازم  چــون خودآگاهــی 
سیاست خارجی و ضرورت رفع 

تحریم ها را کسب کرده بودند. 
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اگر از زاویه ژئواستراتژیک به معادلات منطقه ای 
بنگریم، با دو عنصــر موازنه قوا و ثبات روبه رو 
خواهیــم بود. ثبات در امتــداد برقراری موازنه 
قــوا بوده و متأثر از آن اســت. در ایــن فراگرد، 
موازنه قوا تنهــا دربرگیرنده ســخت  افزار های 
نظامــی نیســت و عوامــل، قابلیت هــا و توان 
انســانی هــم در آن مؤثر هســتند. پدیده خلأ 
قدرت ریشــه در چنین واقعیتی دارد. واقعیتی 
کــه قدرت های بــزرگ همواره از آن هراســان 
هستند. فرجام بســیاری از دخالت های ایالات 
متحــده آمریکا در مناقشــات منطقــه ای، بروز 
خلأ قدرت بوده اســت. این تجربه ناخوشــایند 
آمریــکا را نســبت بــه دخالت های مســتقیم 
در کشــمکش های منطقــه ای محافظــه کار و 
خویشتن دار کرده اســت. آمریکا اکنون دخالت 
مستقیم در مناقشــات خاورمیانه را در راستای 
منافــع ملی خود ندانســته و در جریانات اخیر 
غزه، جانبداری محتاطانه ای از اســرائیل دارد. 
همچنین برای آمریکا این امکان وجود ندارد که 
به جای دخالت نظامی شیوه های دیپلماتیک و 
اثر گذاری در مناســبات سیاســی را به کار گیرد. 
از ســوی دیگر، روسیه در تنگنای جنگ اوکراین 
گرفتار اســت. چیــن از درگیری در مناقشــات 
دوری کرده و دیپلماســی ســایه آن دعوت به 
آرامش اســت. اکنون خاورمیانه بــا دگرگونی 
سیاست های منطقه ای قدرت های بزرگ روبه رو 
است. آمریکا نگرانی ژرفی از استراتژی نظامی 
برتری جویانــه چین در حوزه پاســیفیک دارد. 
اندیشه اند  این  در  آمریکایی  استراتژیســت های 
کــه شــاید در آینــده اقیانــوس آرام، آرامش 
کنونی خود را نداشــته باشــند. این انگاره های 
سیاســی، دگرگونی سیاســت خاورمیانه ای این 
کشــور و دوری از دخالت گســترده را به دنبال 
داشته است. کشــورهای اروپا تحرکات نظامی 
روســیه را رویارویی بــا منافع ملــی و قاره ای 

خــود می پندارنــد. اکنون روســیه 
بــه جای توجــه بــه خاورمیانه بر 
گسترش ناتو تا مرزهای خود چشم 

دوخته است.
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خاورمیانه ای
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۷۳ ســال پیش در چنین روزهایی شــور و هیجان ملی شدن نفت کشور را 
فراگرفته  بود. رسانه ها، فعالان سیاسی و بسیاری از مردم مذاکرات مجلس را با 
دقت دنبال می کردند. عاقبت، قانون ملی شدن صنعت نفت روز ۲۴ اسفند به 
تصویب مجلس شــورای ملی و سپس روز ۲۹ اسفند به تصویب مجلس سنا 
رســید. دولت دکتر مصدق که یک  ماه و اندی بعد از تصویب این قانون تشکیل 
شــد، محوری ترین و اصلی ترین برنامه خود را پیگیــری و اجرای آن اعلام کرد 
و به همین دلیل مورد شدیدترین حمله اســتعمارگران و نوکرانِ با و بی جیره و 

مواجب آنان قرار گرفت.
ملی شــدن صنعت نفت را به عنوان یک خواســته ملی باید بخشی از یک 
تلاش بزرگ برای اعمال حق مالکیت بر ثروت های ملی دانست. ثروت های یک 
سرزمین نه متعلق به جهان خواران است و نه ملک شخصی قشر یا طبقه ای از 
مردم آن سرزمین؛ بلکه باید به عنوان سرمایه ای ارزشمند در مسیر بهبود کیفیت 

زندگی و تضمین آینده مردمان آن سرزمین به  کار گرفته  شود.
کودتای ننگیــن ۲۸ مرداد هرچند به عمر دولت مردمی دکتر مصدق پایان 
داد و تلاش او برای اعمال حاکمیت ملی بر ثروت ایران بی اثر ماند، با این  حال 
حکومــت وقت تلاش کرد با افزودن اندکی بر ســهم مردم از درآمدهای نفتی 
وضعیت رفاهی بهتری را نسبت به دوران قبل از کودتا دست کم برای گروهی از 
شهروندان ایجاد کند تا مانع بروز اعتراضات مردمی بشود. امیرعباس هویدا که 
تقریبا برای نیمی از دوران بعد از کودتا مســئولیت دولت را برعهده داشت، در 
دفاعیاتش به این نکته اشاره می کند که دولت او فقط ۲۰ درصد درآمد نفت را 
برای اجرای برنامه های رفاهی و عمرانی در اختیار داشته  است و البته مجیدی، 
رئیس ســازمان برنامه دولت او، نیز می گوید کــه اطلاعی از میزان درآمدهای 

نفتی کشور در اختیارش قرار نمی گرفت!

بــه بیان دقیق تر، رژیم ســابق هرچند به دلیل بیداری مردم نتوانســت کلا 
برنامه ملی کردن صنعت نفت را کنار بگذارد و ناگزیر از استفاده از عنوان «نفت 
ملی ایران» بود؛ اما به شکل غیرمستقیم توانست مانع از اعمال حق حاکمیت 
ملــی بر ثروت نفتی کشــور از طرف مردم که صاحبان واقعــی دارایی بودند، 
شــود. نقطه آغازین اعمال این حق دسترسی به اطلاعات درست درباره میزان 
برداشت از این ثروت و چگونگی فروش آن و میزان درآمد اکتسابی بود که البته 

حکومت وقت چنین اطلاعاتی را از شهروندان مخفی می کرد.
اینک بیش از هفت دهه از دوران طرح شــعار ملی شدن نفت می گذرد. و 
البته کســی منکر ملی بودن این ثروت نیســت؛ اما گویا تعریف درست و مورد 
توافق عام از ملی بودن در دست نیست. با قدری مسامحه می توان  گفت فرایند 
ملی شــدن با مردمی شدن بسیار متفاوت است. اگر یک دارایی متعلق به مردم 
به عنوان سهامداران یک جامعه اســت، آنان حق دارند در باب شیوه مدیریت 
این دارایی، میزان بهره برداری از آن، نحوه فروش و کســب درآمد و... اطلاعات 
مکفی داشته  باشند. آنان باید درباره تخصیص این درآمد به هزینه های جاری و 
سرمایه ای نظر بدهند. آنان باید اثر این درآمدها را در شرایط زندگی و وضعیت 

رفاهی خود به واضح ترین شکل ممکن مشاهده کنند.
ســال ها پیش رئیس دولت نهم شــعار آوردن نفت بر ســر سفره مردم را 
مطرح کرد. فارغ از اندیشــیدن به انگیزه و هــدف او، می توان صرف طرح این 
شــعار را به این معنــی تلقی کرد که هنوز عموم مردم ادعــای برخورداری از 
درآمدهای نفت را باور ندارند. همچنین دی ماه گذشــته سخنگوی کمیسیون 
تلفیق برنامه هفتم گفت کسی نمی داند درآمد شرکت نفت چقدر است و وزیر 
نفت هم نتوانسته پاســخ روشنی به سؤال او و همکارانش در مجلس بدهد! 
بعد از انتشار این سخنان مسئولان حوزه نفت به سرعت ادعای او را رد کرده و 
پاسخ دادند که اطلاعات درآمد شرکت نفت در اختیار اعضای مجمع شرکت و 
بازرسان قانونی بوده و به اصطلاح شرکت زیر ذره بین قرار دارد. هرچند که این 

ذره بین ها کمکی به افزایش اطلاعات مردم نمی کند!
امــروزه بهره بــرداری از ذخایر نفــت و گاز و ســرمایه گذاری برای تضمین 
موقعیت برتر در بازار جهانی انرژی تبدیل به میدان بزرگ رقابت بین کشورهای 
منطقه شده  اســت. بهره برداری رقبا از میدان های مشترک از یک  سو و اجرای 
طرح هــای عظیم فراوری و انتقــال فراورده ها موجبات بهبود موقعیت رقبا را 
نســبت به ما فراهم می آورد. در چنین فضایی مــردم به عنوان مالکان اصلی 
این دارایی حق دارند از وضعیت بهره برداری، فروش، درآمدهای کسب شده و 
نحوه تخصیــص درآمدها و مهم تر از همه برنامه دولت برای بهبود موقعیت 
کشورمان در بازار جهانی انرژی اطلاع داشته  باشند. حتی فراتر از آن مردم حق 
دارند بدانند کــه چگونه بازرگانان جوان و مرتبط با برخی افراد متنفذ کشــور 
توانسته اند در دوره ای کوتاه با اســتفاده از فرصت تجارت نفت به ثروت هایی 
افســانه ای دســت بیابند و اگر تجارت نفت تا این حد پربرکت است؛ پس چرا 

زندگی عامه مردم این چنین مشقت بار شده  است.

در روزهــای اخیــر خبر مربوط به تخریب بخشــی از سنگ نوشــته های 
گنج نامه همدان نه تنها موجب تأســف عمیق دوســتداران میراث تاریخی 
و فرهنگی کشــور شــد، بلکه این پرســش مکرر را پیــش آورد که از چه رو 
برای حفاظت از آثار تاریخی سرزمینی که دارای یادگارهای ارجمندی است، 
دقت کافی صورت نمی گیرد. مســئولان میراث فرهنگی غالبا در پاســخ به 
این پرســش کمبود توان مالی را مطرح می کنند. شاید این پاسخ درخصوص 
برخی از آثار بزرگ قابل توجیه باشــد، ولی حقیقت این است که در بسیاری 
مــوارد ضعف فرهنگی و بی عنایتی به آنچه درواقع نشــان از هویت ایرانی 
دارد، ســبب آســیب دیدگی و حتی تخریب آثاری می شــود که نگاهبانی از 
آنهــا به هیچ روی نیاز به هزینه چندانی نــدارد، یکی از آنها همین گنج نامه 
همدان است که دلسوزان و علاقه مندان فرهنگ این خاک بارها به مسئولان 
فرهنگی شــهر کتبا یا شفاها تذکر داده اند که گنج نامه نباید بی  هیچ توجهی 
به حال خود رها شود، آن هم در زمهریر زمستان همدان که برودت شدیدش 
طبیعتا موجب آسیب این آثار ارزشمند خواهد شد. نمونه بارز چنین تذکری 
تقاضاهای مکرر نگارنده از مسئولان مذکور در سفرهای فرهنگی به این شهر 
بوده که مواجهه با آنان به ســبب برگــزاری همایش های فرهنگی طبیعی 
می نمود. پرســش یا بهتر اســت گفته شود که هشــدار به آنان با ساده ترین 
کلمات مطرح می شد که از چه رو برای محافظت از سنگ نوشته های گنج نامه 
تدبیری نمی اندیشید و برای مثال روی هر یک از این دو اثر را با دو متر طلق 

نمی پوشــانید که هر رفتگر همدانی هم هزینــه آن را با طیب خاطر خواهد 
پرداخت. پاســخ ها همه طابق النعــل بالنعل بود، گویی کــه همه از جایی 
واحــد دریافت کرده اند که بی کم وکاســت جمله ای را تکــرار می کنند و آن 
اینکه «دوهزارو ۵۰۰ سال اســت که مانده، باز هم خواهد ماند»، ولی وقتی 
در پاســخ می شــنیدند که برخی از کلماتش در دهه هــای اخیر تحت تأثیر 
ابر و باد و مه و خورشــید و فلک مخدوش شــده اند و این خدشــه ها ادامه 
خواهد یافت، پاســخ به «ان شــاء االله» می انجامید، ولی ذات باری قطعا در 
این آســیب دیدگی ها که با دو متر طلق قابل جبران بود به هیچ وجه نقشــی 
نداشــته اســت، نقش اصلی را کســانی دارند که فقط مدیر امور فرهنگی 
هســتند نه آنکه دود چراغ معرفت را خورده باشــند و دل در گرو ارزش ها 
و میراث فرهنگی داشــته باشند، اگر می داشــتند، دارالفنون تنها یادگار امیر 

به صورتی درنمی آمد که ســگ ولگــرد هم با اکــراه در آن بیتوته می کند، 
اگر می داشــتند به تجزیه و تحلیل ایــن دو کتیبه می پرداختند تا مفاهیمی 
ظریف را از آن دریابند که برای نخســتین بار در ادب پارسی آرایه تشخیص 
در این نوشــته ها به کار گرفته شده و به «شادی» همانند آسمان و زمین و 
انســان تجسم بخشیده شده تا آدمیان ارزش آن را نیک دریابند، زیرا پایه ریز 
خلاقیت، ابتکار، نوجویی و امید اســت که موهبتی اســت از سوی خدایی 
که با خلق زییا یی های  بی شــمار ارضی و ســماوی طالب زندگی بانشــاط 
برای انســان است. اگر آن را که باید، می دانستند درمی یافتند که خشایارشا 
فرزند داریوش بزرگ به رغم آنکه پادشــاهی مغــرور بود و به عالم و آدم 
فخر می فروخت، چندان که پس از فتح یونان برای نشــان دادن قدرتش به 
صورتی نمادیــن تازیانه های مکرر بر دریای اژه فــرود آورد، وقتی تصمیم 
می گیرد که سنگ نوشــته ای از خود در گنج نامه باقی بگذارد، آن را به رغم 
فضــای کافی هم تراز سنگ نوشــته پدر جای نمی دهــد، بلکه به صورتی 
محســوس پایین تر قرار می دهد. چنین رویکردی بیانگر ادب ایرانی اســت 
کــه همچنان در جریان زمان تداوم می یابد به طوری که شــاهد بارز آن را 

در وصیت ابوالحســن خرقانی می بینیم که بــه گفته عطار در 
«تذکره الاولیا» به شاگردانش سفارش کرد تا جسدش را پس از 
مرگ سی گز پایین تر از کالبد بایزید بسطامی قرار دهند تا نشانه 

حرمتی باشد که برای شیخ بسطام قائل است. 

راه دشوار صنعت نفت از ملی شدن تا مردمی شدن

گنج نامه و دو متر طلق
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